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ه ک بدانندبرخی دوستان  ممکن است به سامان باشید.امید که با سلام و عرض ارادت، 

خواهم های من در مورد زبان و اسطوره بوده، اینجاهم بیشتر از همان منظر بیشترین پژوهش

 گفت.

واژۀ حافظ در آن روزگار چه  -1که عبارتند از  این مجال، به چهار نکته اشاره دارمدر 

از پیشینیان  -2الدین محمد این تخلص را در شعرش برگزیده. معنایی داشته و چرا شمس

نسبت حافظ با  -3 ارادت دارد، این پیر مغان کیست؟  چرا بیشتر به پیر مغان  یا پیر گلرنگ

برای  -4 ان حافظ همراهند که با قرآن؟قرآن و چرا پارسی زبانان برای تفأل همان گونه با دیو

 گشا است؟زندگی در زمانۀ ما کدام سخن حافظ راه
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 از چهار مورد:اشاره به هر کدام 

 واژۀ حافظ  -1
ند. کدر معنای عام آن یعنی نگهدارنده، کسی که از گنجی یا هر چیز با ارزشی نگهداری می

این لفظ برای صحابۀ پیامبر آمده بود که آنچه به عنوان آیات قرآن بر پیامبر نازل  رنخستین با

د و به آوری کننشده بود به خاطر سپرده بودند و بعد از فوت پیامبر که خواستند قرآن را جمع

ها داشتند مورد استناد قرار گرفت. صورت مکتوب درآورند آنچه همین صحابه در خاطره

که قرآن مکتوب وجود داشت اما حفظ آیات در خاطر، و بدون مراجعه به متن بعدها هم با آن

سندیده رواج پیدا کرد. اهمیت حفظ قرآن در این بود که حافظ مکتوب به عنوان یک سنت پ

یل" "تأوای از قرآن را متناسب با آن واقعه آمد آیهپیش می کهتوانست در هر موقعیتی قرآن می

رایط قرآن ه به وقایع و ششد این گونه نبود که بی توجآن دانسته می. پس کسی که حافظ قرکند

 بخواند.

بودند  چند هزار حدیث و روایت از پیامبر و صحابه را حفظ کردهکه بعد از قرآن به کسانی 

افظ حافظ قرآن، حافظ حدیث، ح بنا براین چند گونه حافظ داشتیم: شد.به آنان حافظ گفته می

 یار از شعرای متقدم.فقه، حافظ اشعار بس

 حافظان قرآن بسیار بودند؛قاریان و  ،الدین محمداین را هم بگویم که در روزگار شمس

 الدین محمدعلما، دبیران و قاریان که معاصر شمس شاه شجاع و بسیاری از شاهزادگان،حتی 

ان حافظ اما هیچکدام به عنور کنند بَدیدند که قرآن را ازکی آموزش میاز همان کودبودند 

ر خواندن، حتی با چارده روایت، بازهم آن نبود که تخلص شهرت نداشتند. بنا بر این قرآن را ازبَ

 مخاطبانش تخلصحافظ پیدا کنند. خواجۀ شیراز باید چیزهای دیگری هم داشته باشد که 

روان و و  ذهن، قرآنچارده روایت افزون بر آن چیز دیگر،  گمان من بهحافظ را از او بپذیرند. 

 اش پیشدامنه ای کهگونهبهبود آهنگ کرده میراث ادب و عرفان پارسی همبا هم خرد خود را 
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حمد با درهم آمیختن این دو اقنوم، صدر الدین مشمس .شداز ظهور اسلام را هم شامل می

 نشین غزل در تاریخ ایران شد. 

 پیر مغان  -2
های خود بیشتر پیر مغان را غزل این بود که چرا حافظ درآید که از پی اولی می :نکتۀ دوم

ه ها دیگر به ویژاز همان نخستین غزل دیوان تا بسیاری غزلبرای حل مشکل یاد کرده است؟ 

  پیر مغان حضور دارد.یاد حلاج سروده،  در غزلی که به

ان را پیدا غاول ببینیم مغان به چه آیینی یا به چه نحلۀ دینی اشاره داشته است تا بعدا پیر م  

 .یمکن

به نوشتۀ برخی مورخین، لفظ مغان از حدود ششصد سال قبل از میلاد در ایران مطرح 

ه گمان بماند، اما ه مغان هست که بیشتر به حدس و گمانه میهای گوناگونی در باربوده. گزارش

از مؤلف تاریخ بخارا است که در قرن چهارم گزارش ترین و قابل اعتمادترین مشخصمن 

و مراسمی برای سوگواری  مشهور بودندهجری خودش شاهد حضور کسانی بوده که به مغان 

 ت.اسو دروازه غوریان  بخارا ش در حصاروسیاومزار  کهبر این باور بودند . داشتندسیاووش 

 :بعد اضافه کرده که

آنرا دروازه غوريان  و ز در شرقى اندر آئى بدان موضع كه ابخارا، و هم در اين حصار 
و مردمان . را بدين سبب آنجاى را عزيز دارنداو را آنجا دفن كردند. و مغان بخا خوانند

ها معروف است. و هاست، چنانكه در همه ولايتبخارا را در كشتن سياوش نوحه
هر  و هر سالى...اند، و قوّالان آنرا گريستن مغان خوانند.مطربان آنرا سرود ساخته
   1نوروز. پيش از بر آمدن آفتاب  روزِ ،شدد و بکُرَمردى آنجا يکى خروس بَ

مغان را   بلعمی هم که چند سالی پیش از تاریخ بخارا نوشته شده آمده است که در تاریخ

                                                           
 22و 23تاریخ بخارا، ص:  - 1
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شاید هم آیین مغان   [1] .بنیان نهاداو این دین مغان را او را زردشت گویند،  یکی پیغمبر است

این فرقه فرقه شدن تقریبا در همۀ ادیان بوده  است.  هبوداز آیین زردشت ای یا فرقهای شاخه

 و هست.

بنا بر این حدود قرن سوم و چهارم، خود واژۀ مغان به عنوان بزرگان و پیروان آیین زردشتی 

 بندی که درنی در ترجیعدر بخارا و دشت خاوران شناخته شده بود. بعدا در قرن ششم خاقا

 خواند. مدح شروانشاه سروده از پند پیر مغان یاد کرده که زند و اوستا می

های حافظ است و بعد از قرن هشتم و بعد از حافظ، اما بیشترین یاد از پیر مغان در غزل

های لگویا با تقلیدی که از غز ،این اصطلاح پیر مغان در متون ادبی و تاریخ نگاری بسیار آمده

 آوردند.حافظ داشتند و گاه مرادف پیر میکده و پیر خرابات، و.... می

در چه  ن اشاره دارد، یک شخص واحدی بوده؟آیا پیر مغان، که طبعا به رهبر معنوی مغا

کرده؟ در زمانی بوده؟ پیش از اسلام بوده؟ بعد از اسلام بوده؟ حافظ او را کجا ملاقات می

 پیشینیان؟ کی و کجا؟ رؤیاهای شبانه، در آثار 

نظر من، اصطلاح پیر مغان نزد حافظ، به عنوان یک کهن الگو یا سرنمون بود. منظور از به

تواند نماد و نشانِ یک کهن الگو یک شخص خاص نیست بلکه یک شخص خاص میکهن

گاه شاعر و حتی در الگو باشد. نمادها واسطه هایی هستند که یک خواست باطنی در ناخودآ

گاه میناخ گاه جمعی را به ضمیر خودآ  آورند.ودآ

گیری نماد یا تصویر  پیر مغان بعد از اسلام، نقش اندیشمندان و در اینجا برای شکل

های دهقانان و دیگر بزرگانِ خراسان را باید به یاد داشت که توانستند فرهنگ و ادب آیین

 مزدایی، مانوی و زردشتی را بازخوانی تازه کنند.

ام که اغلب عارفانِ خراسان که بعد از اسلام اسم و رسمی این را نوشتهای پیشی هدر بخش

بار بودند، از شقیق بلخی تا ابوالقاسم قشیری و خواجه عبدالله انصاری و بسیاری تیافتند، عرب
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های نام بودند که در عین مسلمانی گرایشعارفان دیگر. در این میان چند عارف صاحب

داشتند، و معنادارتر اینکه این چندنفر عرب نژاد نبودند و تبار ایرانی داشتند. زردشتی و مانوی 

اولین آن ها بایزید بود، در قرن دوم هجری، که در محلۀ موبدان و در خاندانی زردشتی تولد 

آورترین این عرفا ابوسعید ابوالخیر از خاوران بود. این یافت، بعد ابوالحسن خرقانی و زبان

داشته  ایهای کهن ایرانی اعم از زردشتی و مانوی، بازخوانی تازهسته بودند از آیینبزرگان توان

کرد اینان به انسان و آفرینش و خدا و توحید بسیار متفاوت بود با باشند، از این جهت روی

 د.بودن تتبار داشتند که اغلب سر سپردۀ خدای دستگاه خلافکردی که عارفان عربروی

ید. ها را نوبت به نوبت پیکر گیتیانه بخشو بعدا که گیتی را آفرید انسان از نور خود آفرید

نخستین و آشکارترین گفتارها در این مورد را در آثار منسوب به بایزید می بینیم. بعد از او 

ابوالحسن و ابوسعید بودند. اینان برای فهم قرآن به حدیث و روایت و اخبار متوسل نشدند 

 ا داشتند. تاویل خاص خودشان ر

ه قول  کرد که همه از نور ازلی هستیم، بحلاج که از بایزید تاثیر گرفته بود همین را تبلیغ می

ابوالحسن ما هوالهیانیم و به تعبیر حافظ  جرم حلاج همین بود که چنین اسراری را هویدا 

 کرد.می

ی جانوران را ها و حتآن سه عارف بزرگ که نامشان را آوردم، هر سه نفرشان همۀ انسان

دانستند. با همین نگرش بود که صلح و انسان دوستی و زندگی در این اهلِ بیت خداوند می

. حج و رفتن به زیارت کعبه را صریحا منع کردند، دانستندو حق همه می نهادندگیتی را ارج می

رخی دادند. بچندان اهل نماز به سوی کعبۀ حجاز نبودند و بسا که خانۀ همسایه را قبله قرار می

توان گفت تصویر پیر مغان نزد حافظ از این نحلۀ شود که میها در غزل حافظ دیده مینشانی

 هایکه نزد حافظ هم مظهر اندیشهعرفانی است اعم از بایزید و ابوالحسن و ابوسعید، اما آن

 گار است.زعارفانه است و هم استاد رندانه سخن گفتن، بیشتر با تصویر ابوسعید ابوالخیر سا
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ابوسعید میانۀ قرن چهارم در میهنه کنارۀ دشت خاوران زاده شده بود، افزون بر قرآن و فقه 

ها در و تفسیر و حدیث، بسیاری از اشعار فارسی که میراث دورۀ سامانیان بود حفظ بود. سال

های آییندشت خاوران با قبایل گوناگون به ویژه با شبانان صحراگرد همراه بود. جایی که 

ابوالعباس پسر و درخدمت بعد از آن دوسال در آمل  رواج داشت.قبایل آن دشت میان  متنوع

 اند. بود که او را دارای حکمت خسروانی دانسته یقصاب آمل

به چهل سالگی که رسید، عزم نیشابور کرد. جایی که بزرگترین شهر علمی در شرق 

و  و محدث فقيهبیش از هزار عالم بودند اعم از شد. در نيشابور امپراتوری اسلامی شمرده می

هايشان را علما معمولا کتاباین  [2]بيشتر به عرب بودن و عربي دانستن مفتخر بودند.مفسر، 

ان جامع در باب عرفان و عارف یانوشتند. حتي استاد ابوالقاسم قشيري که رسالهبه عربي مي

نیشابور، طلاب و علمای دیگر بودند اما  علمای . مخاطبانِنوشت آن هم به زبان عربي بود

و  باری پ ربا کولهمردی بلند بالا، خوش سیما و گلگون صورت، آمد، از خاوران میابوسعید 

ب، به لحاظ زبان و اد این بود کهپیمان از ابیات پارسی و عربی و حدیث و روایت و تفسیر؛ 

دعت ب ته بود که در این شهرپیش گرفنسبت به علمای نیشابور دستِ پیش داشت. رفتاری 

 شد. شمرده می

آوردن موسیقی و رقص به خانقاه، خواندن اشعار پارسی و بسا عاشقانه بر منبری که برای 

 ،دلی با مردم فرودست کوچه و بازارآوایی و همبیان قرآن و حدیث و روایت بنا شده بود؛ هم

هیچ شهری بیشتر و بدخوتر از ( چهارم)جغرافی دان قرن قدسی آن هم جایی که به تعبیر مَ

ابوسعید حتی آیات عذاب و جهنم را که در قرآن آمده  [3]ر)تذکار دهنده( ندارد.ذّکِنیشابور م 

و شده بودند. دلبستۀ ابه ویژه جوانان این گونه بود که بسیاری از مردم نیشابور پذیرفت. بود نمی

یخِ این شد که به فتوای فقیهان چیزی نمانده بوها سبب رنجش علما شد شکنی این شالوده

ته رندی خاصی توانسزیرکی و و یارانش را به چوبۀ دار آویزان کنند. و ابوسعید با  شهرآشوب
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  .بود جان خودش و اطرافیانش را نجات دهد. در بازی با زبان هم ابوسعید رندی خاصی داشت

ابوسعید بوده باشد. هایی هست که شاید پیرِ مغان حافظ همین های حافظ، نشانهدر غزل

  ام، غزلی که با این بیت آغاز شدهاینجا یکی دو نمونه را آورده

  زدهفته بود و آب در سرای پیر مغان ر  
 نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده  

این غزل را  [4]ارزشمندی در باره ابوسعید دارد، مفصل و هایهشوکه پژای دوست دیرینه

 مقایسه کرده با این قسمت از اسرارالتوحید: 

 فتندی و فرشکانی بود، آب زدندی و بر در خانقاه شیخ بر سر کوی عدنی کویان د 
افگندندی و شیخ آنجا بنشستی و پیران پیش شیخ بنشستندی و جوانان بیستادندی، و 

ار نشسته بود، زهت و گشاده و خوش بودی. یک روز شیخ هم برین قرموضعی با نُ
 .....سر از پیش برآورد و گفت خواهید تا جاسوس درگاه خدای تعالی را ببینید؟ 

، دادهئه آن مجلس ارامغان و  سرایاز  دلپذیری که تصویریادامۀ غزل و بعد از در حافظ 

د، شوبه پیر مغان نزدیک میانگارد، در آن مجلس میکه خود را چنان دلباختۀ پیر مغان شده 

 د.گویبا او سخن میرا پذیرا شده و کند و پیر با روی خندان او میفروتنانه سلام 

گاه مشکل خود را نزد هایش آمده است.سراسر دیوان غزل مواجهۀ حافظ با پیر مغان در

 : گفت نجا کهآورد مانند آیاد میپیر مغان را به کند، گاه نصیحتحل معما میتا برد و او می

  گلرنگِ من اندر حقِ اَزْرَق پوشان رِیپ
 بود هاتیخبُث نداد ار نه حکا رخصتِ 

ت تا نصحیبود نوآموز جوانی نزد ابوسعید آمده آمده که  هدر اسرارالتوحید این گون قصهاین 

 : به نقل از آن نو آموز آمده است که، بشنود

گفتم  ؟یخوانیو گفت چه م دیمرا بپرس خیرفتم، سلام گفتم، ش خیمن به خدمت ش
   [5]!دی! خلاف نبادیگفت خلاف نبا خی. شیخلاف
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حاصل درس خلافی یعنی دیگران را منحرف دانستن و فرقۀ خود را فرقۀ ناجیه پنداشتن است 

 ها و کشتارها.ور شدن دشمنیو این یعنی دامن زدن به اختلافات و شعله

است که ابوسعید پس از آن که با رندی خاصی خطر بر داستان حلاج نمونۀ آشکار دیگری 

 دار شدن خود و یارانش رفع کرده بود خطاب به یارانش گفت: 

به شما چرب خواهند کرد، چون  یچوب یک دیلرزه بر شما افتاده است، شما پنداشت
در علوم حالت در مشرق و مغرب کس چون او نبود در عهد  یک دیبا یمنصور نیحس
 ...چرب کنند بنامردان چرب نکنند ارانیچرب کنند. چوب به ع یبو یتا چوب ،یو

 توانغزل مشهور حلاج در بارۀ پیر مغان و حلاج واقعا از شاهکارهای غزل پارسی است که نمی

ها دل طلب جام جم از ما به سادگی از آن گذشت، همان غزلی که با این بیت آغاز شده: سال

 کرد.می

های حافظ هست که شرح هر کدام مهتاب از پیر مغان در غزلهای بسیار دیگری نشانه

 شبی خواهد و آسوده سری.

 نسبت حافظ با قرآن-3

ر مستقیم بود مستقیم یا غیآثار ادبی، تفسیری، کلامی و فقهی که پیش از وی پدید آمده تمام

ها، ز قصهالدین محمد با انبوهی اشمس وبا قرآن ارتباط داشت، اعم از آثار پارسی و عربی. 

مواجه بود که از روزگاران کهن تا این دوران و ضد و نقیض های گوناگون تفسیرها و تأویل

 پدید آمده بود 

ای های کهنِ ایرانی رابطهافزون بر آن، حافظ با ادب پارسی و روایاتِ منسوب به اسطوره

است که انگار  ناگسستنی داشت و این دو قلمرو در دیوان او چنان در هم پیچیده و آمیخته

 اند.آوای جبرئیل و گلبانگ پهلوی چیزهایی جدا از هم نبوده

ای صرفا ادبی در نظر گرفت؛ توان تنها به عنوان مجموعهاز این منظر، دیوان حافظ را نمی
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 ها فراهم آمده بود ود که طی قرنفرهنگ و ادبی ب عصارۀه از جهتی دیگر، بلک

های گوناگون در بارۀ قرآن پدید آمده بود. یکی از یهاز همان اوائل حکومت عباسیان، نظر

ها در باب زبانِ وحی و اعجاز قرآن، معطوف به ساختار زبانی و شیوۀ بیان ادبی مهمترین نظریه

های شد که به نحلهقرآن بود. این نظریه معمولا از سوی دانشمندان ادیب و زبان شناسی ارائه می

  [6]معتزلی تعلق داشتند.

ظر ندر عین حال بهرسد که حافظ هم بیشتر به سبک ادبی قرآن توجه دارد. نظر میبه

ای رسد که حافظ خوانش خاص خودش را از قرآن پیدا کرده بود. او هم مانند مولوی انبانهمی

بود، اما در پی آن از حدیث و حکایت و شعر و ادب و عرفان و دانش پیشینیان را کسب کرده

های پیشینیان را تکرار کند و یا تفسیری از آیات قرآن در قالب ها، قصهن اندوختهنبود که با ای

های مثنوی ارائه دهد. انگار با بهره گرفتن از همۀ میراث پیشینیان، قرآنِ خودش را قصه

 سرود. می

های حافظ، کوتاه و گزیده و سخنِ به اشاره است. این شاید از مهمترین ابیات در غزل

ای های مکّی قرآن آموخته است. به تعبیر دیگر، مهمترین بهرهباشد که حافظ از سوره هایینکته

ای هکه حافظ از قرآن برگرفته بود، نه احکام است، نه وعدۀ بهشت و وعیدِ دوزخ، نه تأویل

رسد ینظر مداشتند؛ بلکه بهای که کسانی چون نجم دایه، مولوی و ابن عربی ابراز میعارفانه

ها کارگیری آن ظرافتهای ادبی قرآن و بهگیری حافظ از قرآن، آموختنِ ظرافتبهره مهمترین

است. همان گونه که جاحظ و زمخشری معجزۀ قرآن را در زبانِ  های خودش بودهدر سروده

پذیری دانستند، حافظ هم با تأسی از همان شیوۀ ادبی قرآن و ظرفیت بالای تأویلادبی آن می

 گوید که: های خویش را استوار کرده است و در این مورد آشکارا میآن، بنیانِ غزل

    دیوان غزل صدر نشینم، چه عجبگر به

 ها بندگی صاحب دیوان کردم. سال                                             
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قرآن در نسبت با تورات و دیگر کتب پیشینیان "روایتِ به اشاره" است اگر هر داستانی در 

 ها تکرارآنکه آن داستانده، در قرآن بیای مفصل و با جزئیات آمگونهمجموعۀ عهد عتیق به

ها، چرخشی در کل داستان ایجاد کرده شود، تنها با اشاره به برخی فرازهای همان داستان

دیوان حافظ نیز در نسبت با آثار ادبی و عرفانی پیش از خود، همان شیوه را بر  [7]است است.

توان ماجرای حلاج را عنوان مثال می به گزیده و هر غزلی و هر بیتی "روایتی به اشاره" است.

 شود:در غزل مشهور او مشاهده کرد غزلی که بااین بیت آغاز می

 کردها دل طلب جام جم از ما میسال
 کردوآنچه خود داشت زبیگانه تمنا می                                  

بیند که مانند روزبهان بقلی داستان حلاج و آثار و باورهای او را در مورد حافظ لزومی نمی

د و نور ازلی یکان یکان توضیح دهد، یا شرح بر دار رفتنش را نکته به نکته بیان وحدت وجو

تابی سراید که گویی ککند و کتابی مفصل در آن باره بنویسد؛ بلکه حدیث حلاج را چنان می

 فتهگکه نامی از حلاج دهد بی آنمفصل را در غزلی کوتاه و تأثیر گذار به مخاطبانش ارائه می

 .شناسدغزل را بخواند و اندکی از ماجرای حلاج بداند، او را در این غزل بازمیباشد. هر کس 

هایی است که بهره جستن از "نمادها"، و حتی بازخوانی نمادها در ساحتی تازه، از ویژگی

شود. این سخن البته به آن معنا نیست که پیش از حافظ دیگرانی می در قرآن و دیوان حافظ دیده

رسد که حافظ این شیوه را به اوج کمال خود رسانده نظر میاند؛ اما بهنداشته آوردیچنین ره

 باشد.

دهد که منظور از "صاحب دیوان" همان ابیات دیگری که در همین غزل هست نشان می

استاد ازل و خداوندی است که قرآن را بر محمد رسول نازل کرده است. در عین حال غزل 

گاه سراید؛ بلکه گهو اثبات آن آیات نیست. او قرآنِ خود را می حافظ برای تکرار آیات قرآن

 .تعریضی هم به برخی از آیات قرآنِ محمد رسول دارد
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 میراث ما از حافظ -4
دو نکته را از حافظ برای روزگار های دلپذیری که در دیوان حافظ هست، از میان نکته

فهم  .تاریک و گردابی که پیش رو داریمو شب فهم تاریکی دانم، اول می مفیدبیشتر خودمان 

ها که ظاهرا روشن است، اما فریب است و دل سپردن به آن یعنی هیچ گامی اینکه، بسا قصه

 هایروشناییدل به هشداری به مخاطب است که  برای رسیدن به روشنایی بر نداریم. این

 .ن جهان پر گزنددر ای دوم نشاندن درخت دوستی برای رسیدن به صلح آشتی ندهد.کاذب 

غزل حافظ سرگذشت ملتی سیلی خورده را به اشاره سروده است که ترس و امید، همچنین 

چنان شانه به شانۀ هم تصویر کرده است که نه جایی خیانت و خدمت و چاپلوسی و آزادگی را 

ن آوری را در ایاما تاب ،نه موجبی برای سرافکندگی استگذارد فروشی ما باز می برای فخر

 آموزد.دشت مشوش می

/ مشهد1414آذر  29  

 469،ص:1جبلعمی،  طبرى،تاريخنامه   - 1
 16ص: .حاکم نيشابوري، مقدمه و مصحح: شفيعي کدکني اثرنگاه کنيد به کتاب تاريخ نيشابور،  - 2
 375ص: ترجمه، التقاسیم، احسن - 3
توضیحات دقیق و مفصلی در بارۀ ابوسعید را پیدا  یخوشدل یبو اگر به این نشانی مراجعه کنید: - 4
د توانیکه در پنج سخنرانی آمده می ابوسعید و حافظکنید همچنین در همان کانال، شرحی در باره می

  و حافظ، بخش دوم دیعابوسبشنوید به ویژه در:  
 227اسرارالتوحید، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، جلد اول، ص:  - 5
همزمان با مأمون عباسی، وی از بزرگان معتزله 255-161ابوعثمان عمربن بحر مشهور به جاحظ،  - 6

شری، عمر زمخمحمودبن/معتزلی زبانشناس و اهل گرگان؛ 474-415عبدالقاهر جرجانی، در بغداد بود./
؛ به 538-467معتزلی و پبرو فقه حنفی، مشهور به جارالله، متولد روستای زمخشر از نواحی بخارا، 
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نه در احکام و دیگر  ویژه جاحظ در کتاب البیان والتبیین اعجاز قرآن را در سبک ادبی آن می دانست
 چیزها.  

 ام.شرح نسبتا مفصل  در بارۀ "روایت به اشاره" در کتاب تاریخمندی زبان قرآن نوشته - 7


